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معجزه یعنى این... 

فرهنگ مشعوف شدن! 

آشــنایی داریم که همیشــه حرف های درست وحسابی می زند. 
هروقت می آید داخل جمع، از شنیدن حرف هایش همگی سرمان را 
تکان می دهیم و حسابی به فکر فرو می رویم؛ مثلا همین چندوقت 
پیش ســر قضیه آلودگی هوا می گفت که مردم فرهنگ استفاده از 
وســایل نقلیه عمومی را ندارند. می گفت فکر کنید اگر هرکس فقط 
یک روز در هفته تصمیم بگیرد از ماشــین شــخصی استفاده نکند، 
چقدر وضعیت شــهر تغییر می کند؛ فقط یک روز. راست می گفت. 

حرفش را تصدیق کردیم. مشعوف شد. 
یا همین ماجرای کثیف بودن شــهر. می گفت فرهنگ «شــهر ما 
خانه ما» برای مردم جا نیفتاده اســت. اگر هرکس آشغال خودش 
را داخــل کیفش بگذارد، هم شــهر کثیف نمی شــود، هم کلی در 
هزینه های شــهرداری و نیروی انســانی صرفه جویی می شــود، اما 
حیف که فرهنگش را نداریم. راســت می گفت. از شرمندگی سرمان 

را پایین انداختیم. مشعوف شد. 
چندوقت پیش که فیلم زورگیری در یکی از معابر عمومی شهر 
بیرون آمده بود، می گفت نگاه کنید، مردم به جای کمک ایســتاده اند 
و فیلم می گیرنــد. حس همدلی و کمک رســانی از بین رفته، اصلا 
فرهنــگ مردم تغییر کــرده. راســت می گفت. خجالت کشــیدیم. 
مشعوف شد. سر ماجرای جمع آوری دست فروش های مترو جویای 
نظرش شــدیم. گفت اگر مردم خودشان از این دست فروش ها خرید 
نکنند، آن قدر گرفتاری پیش نمی آید. مشــکل اینجاســت که مردم 
دوســت دارند جنس ارزان ولو بی کیفیت بخرند. فرهنگ اقتصادی 
درســت در وجود ما نهادینه نشده. حرف مهمی بود، خیلی در فکر 
فرو رفتیم. مشــعوف شد.  وقتی بارش باران باعث ایجاد سیل شد و 
یکی، دو نفر را ناغافل در داخل شــهر با خودش برد، باز به دادمان 
رسید و گفت هرچه می کشیم از بی توجهی خودمان است. همه اش 
عجلــه داریم، فکر می کنیم اگر صبر کنیم تا باد و باران فروکش کند 
و یک ساعت دیرتر به خانه مان برگردیم آسمان به زمین می آید. جان 
و زندگی مــان را فدای عجله و ناامنی می کنیم. فرهنگ زندگی کردن 
نداریــم. حرف هایش خیلی تکانمان داد. تا چندروز فقط به فرهنگ 
زندگی کردن فکر می کردیم.  دیشــب خانه یکی از اقوام جمع شده 
بودیــم. به خاطــر ریزش برف همــه در ترافیک مانــده بودند و دیر 
رســیدند، اما هرچه صبر کردیم آشــنایمان نرســید. پرسیدم: ایشان 
کجا هستند؟ گفتند رفته اند مأموریت به کشور برزیل. تعجب کردم. 
گفتند آخر ایشــان یکــی از مدیران معاونت برنامه ریزی و توســعه 
شهری و امور شــوراها هستند. برای کسب و تبادل تجربیات شهری 
به آنجا رفته اند. گفتم حیف شــد، حالا فرهنگ عمومی مردم برزیل 
بالا می رود، ما کــه قدر بالابرندگان فرهنگمــان را نمی دانیم. همه 

تصدیق کردند. خودمان هم مشعوف شدیم! 

چند نکته 

زنانه  شدن آسیب ها

روند زنانه شــدن آسیب های اجتماعی 
دارای دلایل چندی است که پاره ای از 

آنها عبارتند از: 
چهارراهــی  دختربچه هــای   .۱
بیشــتر مــورد ترحــم و درعیــن حال 
ماننــد:  می گیرنــد،  قــرار  تهاجــم 
اسپندی ها،  گل فروش ها، شیشه شورها، 

فال فروش ها و سایر متکدیان. 
۲. دخترهــای نوجــوان کــه گهــگاه 
بچه هایی را هم در آغوش دارند، بیشتر 
از نوع کولی ها بوده و با اصول خود از 
عابران دلبری کرده احتمالا موادی هم 

ردوبدل می کنند. 

۳. زنــان بی سرپرســت یا پــاره ای از 
زنــان سرپرســت خانوار کــه ناچار از 
فرزندانشــان  و  خــود  امرارمعــاش 
هستند، گهگاه با تغییر مکان زیست و 
به اشتغال های غیرقانونی  کسب و کار، 

دست می زنند. 
۴. تن فروشی خیابانی و بیابانی هم به 
شکل های مختلف داخلی و خارجی از 
عمده مراتب فحشای رسمی است که 

عملا صورت می گیرد. 
۵. علاوه بر اینها، پــاره ای از بانوان که 
وارد کسب وکار شــده اند، می خواهند 
یک شبه ره صدســاله را طی کنند و از 
هیچ منکری دریغ ندارند و همدســت 

سارقان و قاچاقچیان می شوند. 

 گیتى صفرزاده
 حسین باهر

 جامعه شناس

دهمیــن دور گفت وگوهای دینی ایران و روســیه در قالب دو دین اســلام 
شیعی و مسیحیت ارتدکس، چندي پیش در مسکو برگزار شد. گفت وگویی که 
اهمیت آن به ابعاد مختلف روابط همه جانبه دو کشور تعمیم داده می شود و 
بزرگان حوزه اندیشــه کشور ایران، انجام و تداوم آن را از ابزار گسترش عمق 
استراتژی ایران اســلامی در منطقه می دانند. در این دور از گفت وگوها، دکتر 
محسن اســماعیلی، عضو حقوق دان شورای نگهبان قانون اساسی و نماینده 
مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، حضور داشــت. با او به عنوان یکی از 
ارائه دهندگان مقاله در این نشســت دینی درباره گفت وگوهای دینی ایران و 

روسیه سخن گفتیم. 

شمادر گفت وگوی دینی اسلام و مسیحیت ارتدکس بین ایران و روسیه  �
حاضربودید. آیا ارتباط خوبی بین شرکت کنندگان برقرار بود؟ 

 آنچه برای من جالب بود و اتفاقا دیدم که دیگر دوســتان هم نســبت به 
این نکته حساس هســتند، برخورد بسیار خوب و بســیار دوستانه ای بود که 
مســئولان کلیسای ارتدکس با ما داشــتند. هیچ سوءظنی از طرف آنها وجود 
نداشت و ارتباطات کاملا صمیمی و دوستانه بود و برای شنیدن و فهم آنچه 
از اسلام مورد نیازشــان بود، آمادگی داشتند و مشتاق بودند. با پرس وجویی 
که در آنجا از دوســتان همراه و کســان دیگری که در در روسیه دارای تجربه 
بودند، داشــتم، دانستم که این اشتیاق برای شــنیدن حرف نو از اسلام، تنها 
مختص میزبانان همایش نبود و در عموم مردم و دانشــمندان و نخبگان آن 

کشور، نوعی علاقه و کشش نسبت به معارف اسلامی وجود دارد. 
دلیل این علاقه چیست؟  �

همان طــور کــه می دانیــد مردم روســیه حــدود ۷۰ ســال در محاصره 
مارکسیســم بودند و به دین در آن دوره تهاجم شد؛ پس نمی توانستند نسبت 
به تعلیم و تعلم علوم دینی تلاشی داشته باشند. حوزه های علمیه، مدارس 
دینی و مســاجد تعطیل بود و به همین دلیل، هم مسلمانان و هم مسیحیان 
روسیه از نظر دانش دینی سطح پایینی دارند. به این دلیل بود که اشتیاق آنها 
به فراگیری علوم و مباحث دینی خیلی مشــهود است و این اشتیاق را نسبت 
به ایران و فرهنگ تشــیع هــم ابراز می کردند. علت دیگــر تلاش برای فهم 
درســت از دین اســلام این اســت که دنیای امروز و به ویژه روسیه - به دلیل 
چچن و امثال آن - خود را درگیر مســئله تروریســم می داند. تروریسم امروز 
یــک معضل بین المللی اســت. حوادثی هم که در چچــن اتفاق افتاده، این 
هراس از تروریسم را در آنها دوچندان کرده است. البته نکته جالب این است 
کــه آنها به صراحــت می گفتند که وهابیت به عنوان مولد تروریســم، ربطی 
به اســلام ندارد و این دین ذاتا با تروریســم مخالف اســت و تأکید می کردند 
که از دل فرهنگ تشــیع، موضوعی به نام تروریســت ایجاد نمی شود؛ چون 
تشــیع، فرهنگ تعقل و فرهنگ مدارا و دوستی است و یقینا تروریسم مولود 
اســلام و به ویژه تشیع نیســت. خوب، فرهنگ تشــیع از ایران صادر می شود 
و به همین دلیل اشــتیاق آنها برای ارتباط با ما دوچندان اســت. براساس این 
در آن چند روزی که همایش برگزار شــد، ســؤالات بســیار خوبی مطرح شد 
و از پاســخ های ارائه شــده هم اظهار رضایت می کردند. به هرحال ۲۰ ســال 
طول کشــیدن این گفت  وگوها، نشان دهنده این است که آنها برای ادامه دادن 

آن مشتاق هستند. 
البتــه می دانیم کــه این ارتبــاط فرهنگــی جدید ایران و روســیه �

حاصل تلاش های قبلی بســیاري است و هم در روســیه و هم در ایران 
علاقه ای برای شناخت از هم ایجاد کرده است. 

درســت است؛ اما به یاد داشته باشید که آگاهی جوامع علمی و فرهنگی 
روســیه به دلیل همان فضای بسته کمونیستی، از این روابط و تلاش ها بسیار 
کم بود. مثلا سیســتم کمونیســتی نگذاشــته بود آنها از نامه امــام (ره) به 
گورباچف و پیش بینی ایشان راجع به برچیده شدن کمونیسم، اطلاع پیدا کنند. 
تا زمان فروپاشــی شوروی و حتی تا سال های اخیر، اطلاع چندانی از این نامه 
نداشــتند. خوشــبختانه رایزنی فرهنگی ایران در مسکو این نامه را به صورت 
خیلی مناســبی ترجمه و منتشر کرد و دانشــمندان روسیه تازه فهمیده بودند 
که امام (ره) چه پیش بینی درســتی داشــتند. به مسئولان خود هم اعتراض 
داشتند که چرا همان موقع این نامه را منتشر نکرده  بودند. جالب است که در 
بنــدی از آن نامه، امام (ره) آنها را دعوت کرده بودند تا به قم ســفر کنند و با 
افکار اسلامی و شیعی، فلسفی و عرفانی به ویژه محی الدین عربی آشنا شوند. 

فضای موجود بر گفت وگــوی دینی بین دو کشــور را چگونه ارزیابی  �
می کنید؟ 

براساس مشاهداتم عنوان می کنم که هم گرایی های سیاسی اخیر که بین 
سیاســت های خارجی ایران و روســیه وجود دارد، به ویــژه در بخش مربوط 
به مبارزه با داعش و تروریســم در ســوریه، باعث شده که هم گرایی فکری و 

عقیدتی دو کشور هم زمینه بهتری پیدا کند. 
مي توان نتیجه گرفت فضا برای ایران مهیاست تا بتواند اسلام اصیل و  �

نه آن اســلام غیرسیاسی و اسلامی را که خشونت را ترویج می کند معرفی 
و تبیین کند. 

مجموعه شــرایط حاکم بر روســیه فرصت بی نظیری را برای ما به وجود 
آورده است. اگر سخن من به گوش مسئولان می رسد، می خواهم بگویم قدر 
ایــن فرصت را بدانند؛ چون این فرصت خیلی طولانی نیســت. عطشــی که 
روس ها برای آشنایی با معارف اســلامی دارند، نمی گذارد که خیلی معطل 
بماننــد. اگر ما نتوانیم این عطش را اشــباع صادقانه کنیم، ممکن اســت به 
سمت دیگران روی بیاورند؛ مانند وهابیت که بتوانند به عنوان نماینده اسلام، 
در آن کشــور ســخن بگوید یا حتی اسلام غیرسیاسی و ســکولار که نماینده 
راســتین اسلام نیســتند؛ پس نباید این فرصت را از دست بدهیم. استفاده از 
ایــن فرصت، هم منافــع عقیدتی ما و هم منافع ملــی را تأمین خواهد کرد، 
چون روسیه یک همسایه استراتژیک برای ما در همیشه تاریخ بوده است. اگر 
بتوانیم با آنها رابطه فکری برقرار کنیم و مســلمانان آنجا با قرائت ایرانی از 
اسلام آشنا شوند و مســیحیان با علمای اسلام و مردم مسلمان ایران ارتباط 
برقرار کنند، سبب نزدیکی ملت ها خواهد شد که طبیعتا نزدیکی دولت ها را 

در پی خواهد داشت و این برای منافع ملی ما بسیار مفید است. 
برای رسیدن به این نقطه مطلوب از چه مسیری باید آغاز کرد؟  �

باید سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر نهادهایی که در این زمینه 
فعال هســتند، از نظر مالی و از نظر منابع نیروی انسانی و هر آنچه دراین باره 
لازم اســت، تقویت شوند. ایران در روسیه نهادهای مختلفی دارد که در حال 
فعالیت هســتند و همه شان هم زحمت می کشند و به لطف خدا، موفق هم 
هســتند، اما باید بدانیم با توجه به محدودیت منابع مالی کشور، نباید انرژی 
ما در موازی کاری ها هدر برود و با یک تقســیم کار مناسب، از هدررفت منابع 

محدود خود جلوگیری کنیم. 

یعنی تغییر در رویکرد و فعالیت ها؟  �
در روســیه این سؤال در ذهنم ایجاد شد برخی از کتاب هایی که به وسیله 
رایزنی فرهنگی و دیگر نهادهای ایرانی به خوبی ترجمه و منتشــر شــده اند؛ 
آیا برای فرهنگ روس ها و رفع نیاز آنها کاربردی دارند یا نه؟ معلوم نیســت 
فلان کتابی که فلان نویســنده بزرگوار آن را نوشته و در ایران بسیاربسیار مؤثر 
و مفید واقع شــده است، اگر عینا ترجمه شود در روســیه هم همان تأثیر را 
داشته باشد. برای نمونه اگر بخواهیم کتابی مانند «مسئله حجاب» از شهید 
مطهری را ترجمه و در روســیه منتشــر کنیم، به نظر می رســد ترجمه دقیقا 
مطابق با متن شــاید پاسخ گو نباشــد و باید با ادبیات و فرهنگ امروز روسیه، 
این کتاب بازبینی و بازنویسی و متناسب با فرهنگ آنان ترجمه و منتشر شود. 
یعنی ترجمه کاملا منطبق بر متن، معلوم نیست که در خارج از کشور همان 
تأثیر داخل کشــور را داشته باشد. دیده شــده پیش از این برخی از کتاب های 
حدیثــی را عینــا ترجمه و منتشــر کرده اند. این متون حدیثی شــامل روایات 
صحیح و روایات ضعیف اســت و دراین صورت به مصلحت نیســت که عینا 
ترجمه شــود و نیازمند این است در ابتدا پالایش و سپس متناسب با فرهنگ 

آنجا ترجمه شود. 
اگر بخواهید محصول نهایی گفت وگوهای دینی و آنچه را مورد انتظار  �

جمهوری اسلامی است،جمع بندی کنید، به چه نکته هایی اشاره می کنید؟ 
نظام سیاســی می تواند از گفت وگوهای دینی منافــع آنی طلب کند. به 
این گفت وگوها همیشــه باید به صورت استراتژی درازمدت نگاه شود. نه ما 
می خواهیم مســیحیان ارتدکس را مســلمان کنیم و نه آنهــا می توانند ما را 
به دین خود دربیاورند. ما می خواهیم به یک زبان مشــترک برســیم. در قرآن 
هم هســت که در میان اهل کتاب، مسیحیان نزدیک ترین افراد به مسلمانان 
هستند؛ «أقربهم موده» هستند. در همان آیه شریفه دو دلیل آمده است؛ یک 
اینکه دانشــمندان مسیحی از گذشــته های دور نسبت به علمای سایر ادیان، 
در برابر پذیرش حق، یک آزادمنشــی بیشــتری داشتند و مقاومت نمی کردند 
و چون ازدنیاگذشــته و راهب هســتند، زمینه برای آنها فراهم تر است. این را 
در عمل هم می توان دید؛ پس فرصتی اســتثنایی اســت و بایــد از آن برای 
منافع درازمدت خود استفاده کنیم. شاید این منافع امروز خود را نشان ندهد، 
چون گفت وگوهای عقیدتی و کلامی طبیعتش این است که زودبازده نباشند. 
حتی در گفت وگوی دینی با مســیحیت ارتدکس روســیه، این ۲۰ سال زمانی 
که صرف شــده هم، مدت طولانی محســوب نمی شود؛ با این توضیح که هر 
دو سال یک بار برگزار شده است. بااین حال، در گفت وگوهای دینی، نباید برای 
منافع سیاســی ســرمایه گذاری کنیم و باید به آن به چشم یک سرمایه گذاری 

عقیدتی و فرهنگی نگاه کرد. 
جامعه دانشــگاهی و طرف گفت وگوی شما در روسیه، چه انتظاری از  �

ایران دارند؟ سخنی دراین باره عنوان شد؟ 
بله، از ما انتظار داشتند هم نقش فعال تری ایفا کنیم و هم اینکه بیشتر با 
روسیه رفت وآمد داشته باشیم. می گفتند دو سال فرصت خیلی طولانی برای 
انجام این گفت وگوهاســت و بر افزایش این دیدارها اصرار داشــتند و اینکه 
اصرار داشــتند بتوانند به منابعی دسترســی داشته باشند که به زبان روسی، 
اسلام و فرهنگ ایران را آشنا کند. البته در حاشیه این گفت وگو ترجمه روسی 
کتابی به اســم «همزیستی ادیان در ایران» رونمایی شد که باعث خوشحالی 

طرف روسی ما در این نشست بود. 

روس ها وهابیت را به عنوان نماینده اسلام قبول ندارند 

ایــران به لحاظ جایگاه خــاص منطقه ای که در آن واقع شــده، 
دارای همســایگان متعدد با فرهنگ و آداب و رسوم مختلفی است. 
بازارهای منطقه ای که تولیدکنندگان کشورمان قابلیت دسترسی به 
آنها را دارند، بســته به ســازمان و نظام آن کشــور، فرهنگ مصرف 
منحصربه خودشــان را دارند؛ هرچند که در هر کدام از این کشورها، 
به واســطه تنوع در ســبد درآمد یــا نوع نگرش اجتماعــی آنان به 
کالاهای مصرفــی، تفاوت هایی وجود دارد؛ اما تجربه نشــان داده 
درنهایت، خرید و مصرف به صورت متمرکز در بازارهای سنتی انجام 
می گیرد. این گونه بازارهای سنتی را بیشتر در کشورهای ترکمنستان، 
جمهوری آذربایجان، عراق، عمان، پاکســتان، افغانســتان، ترکیه و 
حتی برخی کشــورهای آفریقایی که از مشتریان چندین ساله شرکت 
پاکســان هستند، می توان یافت. مقوله صادرات در کشور ما همواره 
با مشــکلاتی روبه رو بوده اســت که در این گزارش، تلاش شــده به 

برخی از آنها بپردازیم.

 ۲  مشکل اساسی:
صــادرات غیرنفتــی در ایــران همیشــه بــا دو مشــکل بزرگ 
دســت وپنجه نــرم کــرده اســت. مشــکلات داخلی معمــولا به 
بخش هــای تولید، کیفیت، قیمت قابل رقابــت، حمل ونقل داخلی، 
بازاریابــی و بســته بندی برمی گــردد. عــلاوه  بر آن، سیاســت های 
متغیــر صادراتی و ارزی ناشــی از تغییرات مدیریتــی نیز، مانع اخذ 
تصمیم گیری هــای بلندمدت برای تولیدکنندگان داخلی می شــود. 
در کنار مشکلات داخلی، مشــکلات بین المللی مانند محدودبودن 
اقلام صادراتی، کشــش پذیری کالاها، وجود رقبا، استمرارنداشــتن، 
انجام ندادن به  موقع تعهدات، شناخت نداشــتن از فرهنگ مصرفی 
کشورهای خریدار، محدودیت های تبلیغاتی، ناهماهنگی در عرضه 
کالا و... از مهم ترین مشــکلات بین المللی صادرات غیرنفتی است. 
در کنار این مشکلات، لازم است بدانیم با توجه به توزیع محصولات 

ایرانــی در بازارهای ســنتی و غیرمــدرن و به جهــت علاقه مندی 
قشــر متوســط تجار عمده فروش بازار، ایجاد رقابت قیمتی آن هم 
بــا دیگر صادرکنندگان داخلی امری اجتناب ناپذیر اســت. در نتیجه 
درهم وبرهم بودن طبقات مصرف کنندگان کم درآمد و عمده فروشان 
متوســط صادراتی، همچنیــن اندازه بازار که از طریق شــرکت های 
قوی تر جهانی یا منطقه ای در چارچوب مرزهای بین المللی کشــف 
شده اند، اساس هویت کالا و برند ملی کالای ایرانی صدمات بزرگی 
خواهد دید. زیــرا در بازارهای فرامنطقه ای و در بین کالاهای ایرانی 
هیچ گونه اشتراک مؤثر و وحدت رویه برای تقویت برند ملی و کالای 
ایرانی وجــود ندارد. اصول حرفه ای بازاریابــی و صادرات می گوید 
که نباید اجــازه داد تعبیر مصرف کننده نهایی از کالای ایرانی همان 
کیفیتی باشــد که روزبه روز کاهش پیدا کرده و قیمتی اســت که او 
می تواند با کمترین پرداخت ابتیاع کند، بدون اینکه ارزشی برای برند 

آن قائل باشد.
بنگاه های اقتصــادی و تولیدکنندگان بزرگ جهانی معمولا خود 
را نزدیک به اســتانداردهای روز دنیا می کننــد تا هیچ اختلافی بین 
دیدگاه  آنها با اهداف مصرف کنندگان وجود نداشته باشد. متأسفانه 
رقابت هــای داخلــی بیــن تولیدکنندگان کشــورمان بــرای تعیین 
قیمت هــای صادراتی، مانع از اجماع نظر آنان برای کســب اهداف 

بالاتر می شود.

 دستیابی به بازارهای جدید
توسعه صادرات غیرنفتی یکی از مهم ترین مؤلفه های دستیابی 
به رشــد مســتمر اقتصادی اســت. توجه به این موضــوع، علاوه 
بــر خارج کردن اقتصــاد از حالت تک محصولی، رشــد و توســعه 
اقتصادی را به همراه خواهد داشــت. در حال حاضر شــرایط بسیار 
مناسبی درباره گشــایش دروازه های صادراتی ایران روی کشورهای 
جهان گشــوده شــده اســت؛ درخواســت های متعدد شرکت های 

بــزرگ جهانی و مراجعــات آنان به دلیل گرایــش مصرف کنندگان 
منطقه ای به کیفیت برتر، خود مؤید نکته بالاست. البته خوش نامی 
محصولات و برندهای ایرانی به ویژه محصولات شــرکت پاکســان 
از قبیل پودر لباسشــویي ارکید، گلنار و بــرف در بازار منطقه ای که 
ناشــی از برنامه ریــزی صحیح و کیفیت بالای محصول و اســتمرار 
در حفظ اصولی ســهم بازار بوده است، بر مطلوبیت این امر صحه 
می گذارد. درحال حاضر با توجه به تحولات پیش رو، افق مناســبی 
از درخواســت های جدید از کشــورهای اروپایی و آســیایی، به ویژه 
فدراسیون های مســتقل کشور روسیه، برای دســتیابی به بازارهای 
جدید به شرکت پاکسان ارجاع شده که برای سال جدید میلادی در 

حال بررسی و اقدام عملیاتی است. 

 تأکید بر صادرات غیرنفتی
اقتصاد ایران با دارابودن یک پتانســیل نیروی جوان کار گسترده 
برای رشد و شکوفایی خود، نیازمند گسترش مراودات بین المللی و 

صادرات و به دنبال آن ارزآوری به داخل کشور است. 
تحقق این امر نیز فقط در گروه رشد و توسعه صادرات غیرنفتی 
است. با توجه به مبنا قرارداشــتن سال میلادی در محاسبات مالی 
و فــروش صادراتی مجموع عملکرد ســال ۲۰۱۶ میلادی شــرکت 
پاکسان و هلدینگ صنایع شوینده بیش از سه هزارو ۴۰۰ تن محصول 
بوده که نســبت به مدت مشابه ســال قبل، بیش از ۱۶ درصد رشد 
نشان داده اســت. همچنین بیش از ۱۶۱ تن محصول درحال حاضر 
در ســبد کالای صادراتی پاکســان قرار دارد که به ۱۸ کشــور جهان 
صادر می شود. در سال های گذشته کیفیت، رمز بقا و پایداری برندها 
و محصولات شــرکت پاکسان در آن ســوی مرزهای میهن اسلامی 
اســت. همچنین این امیــدواری وجــود دارد که بــا دانش غنی و 
تجربه گران بهای موجود حاصل از سال های متمادی کار در عرصه 

صادرات، این روند مستمر بوده و به راه خود ادامه دهد. 

نگاه صنایع شوینده داخلی  
به بازار های منطقه ای و فرامنطقه ای

صادرات 
غیر نفتی...
آینده ساز 
اقتصاد ایران


